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تفسیر امام خمینی)ره( از احادیث توحیدی در  

 عربی ابن  الحکمفصوصپرتو 
   پورغلامرضا حسین

 چکیده

ابن  مکتب  در  عرفانی  گرچه توحید    عربی، 

اساس وحدت شخصی وجود بنا نهاده شده،    بر 

شیعی،   عارفی  لسان  در  حال،  عین  در  اما 

به   استشهاد  با  خمینی)ره(،  امام  همچون 

( عجین شده السلاملیهم اهل بیت)ع  احادیث ائمه 

از   استفاده  با  است  درصدد  امام  درواقع  است. 

ابن فکری  کلمات  نظام  تبیین  و  تفسیر  به  عربی، 

بدین  (السلاملیهم )عمعصومین تبیین  بپردازد.  معنا، 

سریان   حقیقیه،  حقۀ  وحدت  الهی،  اسم  معنای 

اسم اعظم الله، تشبیه و تنزیه حق، موطن قضا و  

از   امام  شیعیِ  قرائت  بداء،  منشأ  و  قدر 

ـابن  الحکمفصوص را  عربی  توحیدـ  مبحث  در 

شکل میدهند. بدین لحاظ، از نظر امام، اگر اسم  

شود،    در نظر گرفتهانگارانه  الهی از دیدگاه کثرت

اما  جلوه تفاضل در آن واقع میشود،  گاه است و 

وحدت دیدگاه  از  شود،  اگر  ملاحظه  انگارانه 

صورت است و تفاضلی نیز در آن واقع نمیشود.  

ابن  مراد  یگانه امام،  از  وحدت  عربی  را  گویی 

نه وحدت و توحید   میداند،  حقّۀ حقیقیه صرف 

و تفریدی که همان ارجاع کثرات به وحدت است.  

   ـاساس حدیث امام معصوم)ع(   بر  ـ  امام معتقد است 

نیز   الله  اسم  ذات،  وجود  بدلیل  اسمی،  هر  در 

چیز،   هر  از  قبل  الله  اسم  درنتیجه،  دارد؛  حضور 

دارد.   حضور  چیز،  هر  با  و  چیز  هر  از  بعد 

که   قلوبند  صاحبان  این  امام،  نظر  از  همچنین 

تشبیه  حق و  تنزیه  تجلّی  دو  هر  با  را  تعالی 

میپذیرند. امام حضرت اعیان ثابته را نیز حضرت  

 الهی و قدر ربوبی و منشأ بداء میداند. یقضا

خمینی، وحدت وجود، عربی، امامابنواژگان:  کلید

 .فصوص الحکمامام معصوم، حدیث شیعی، 

 مقدمه  

 ـ ـ اذعان به  عربی در مکتب ابن توحید عرفانی 

یک  تنها  یعنی  است؛  وجود  شخصی  وحدت 
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سایه  کثرات،  و  است  موجود  و وجود،  ها 

معنا،  اند. بدین آن وجود یگانه   مظاهر گاهها و  جلوه 

در   بلکه  ندارد،  راه  وجود  حقیقت  در  تشکیک 

  ، ل ی مظاهر وجود جاری و ساری است. بهمین دل 

مظاهر   ذاتِ  واحدِ  وجودِ  با  عرفانی  توحید  در 

دایر   که  مراتب  ذاتِ  واحدِ  وجودِ  نه  مواجهیم، 

 مدار وحدت تشکیکی وجود است. 

بباور امام خمینی، بر اساس وحدت شخصی 

مراحل  و  غیب  منازل  و  وجود  سلسلۀ  وجود، 

حق قدرت  تجلیات  از  از  شهود،  و  تعالی 

مالکیت   و  سلطنت  بسط  و    اودرجات  هستند، 

اراده و  او  قدرت  جز  او  قدرتی  ارادة  جز  یی 

نیست  او  وجود  جز  وجودی  و  ندارد،  وجود 

 (. 113: 138)خمینی، 

وحدت   اساس  بر  عرفانی  توحید  گرچه 

لسان   در  اما،  شده،  نهاده  بنا  وجود  شخصی 

امام  همچون  شیعی  فهم عارفی  با  خمینی)ره(، 

)علیهم  ائمه  است. کلمات  شده  عجین  السلام( 

مبانی  از  استفاده  با  است  درصدد  امام  درواقع، 

جهان معرفت  و  وجودشناختی  شناختیِ شناختی، 

عربی، به تفسیر و تبیین کلمات سنت عرفانی ابن 

ازاینرو، معصومین)علیهم  و  بپردازد،  السلام( 

ها، احادیث و روایات ائمۀ شیعه را بهترین خطبه 

وسیله برای حرکت در چنین مسیری میداند، و 

و کتب حدیثی شیعه    صحیفه سجادیه،  البلاغه نهج 

را منابع فیّاضی    ـکافی   اصول بویژه کتاب توحید   ـ

 برای نیل به این مقصود در نظر میگیرد.

وحدانیت   درباب  علی)ع(  امام  کلمات 

  تعالی، ادعیه امام سجاد)ع( در باب وحدانیت حق 

دعای   او،  ذات  در  صفات  استهلاک  و  حق 

و   اسماء  درباب  باقر)ع(  محمد  امام  سحر 

درباب   صادق)ع(  امام  احادیث  حق،  صفات 

بداء،   مسئلۀ  و  کثرات  در  حق  بودن  ساری 

کلام امام جواد)ع( درباب جمع میان تشبیه و  

درباب   عصر)عج(  امام  توقیع  حق،  تنزیه 

و   روایات  ازجمله  حق،  بطون  و  ظهور 

با   خمینی)ره(  امام  که  هستند  احادیثی 

عربی، آنها را شرح  استفاده از نظام فکری ابن 

اهل   طریقۀ  مخالفان  به  تا  کرده  تفسیر  و 

که   قسم  دوست  جان  »به  بگوید:  معرفت 

بیانات   آنها شرح  نوع  و حدیث    قرآن کلمات 

 (. 38:  138است« )همو،  

اسم   و  ذاتی  علوّ  معنای  مقاله،  این  در  ما 

الهی، معنای وحدت حقه حقیقیه و نفی وحدت 

حق از  در  عددی  الله  اعظم  اسم  سریان  تعالی، 

تنزیه   و  تشبیه  معنای  هستی،  نظام  مراتب 

و  حق الهی  قدر  و  قضا  موطن  نهایتاً  و  تعالی 

اساس تفسیر امام خمینی)ره( از   منشأ بداء را بر

درباب توحید، السلام(  )علیهم احادیث اهل بیت 

بر   او  تعلیقات  پرتو  در  و شرح    الحکم فصوص و 

 قیصری بر آن، مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. 

امام   تفسیر  بررسی  موضوع  با  اثری  پیشتر 

 ـ شیعی  توحیدیِ  احادیث  اساس  آن از  بر  هم 

عربی ـ انجام  ابن   الحکم فصوص تعلیقات او بر  

جمع  با  رو،  پیش  مقالۀ  است.  آوری  نشده 

کتابخانه  مطالعات  بروش  و  اطلاعات  یی 

روش  با  و  فنّ،  این  علمای  آثار  به    مراجعه 

 تحلیلی نگاشته شده است.  ـتوصیفی 
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 . معنای علوّ ذاتی و اسم الهی 1
در   که  آنجا  کریماز  و قرآن  مرتبه  بیان  در   ،

وَ رَفَعْناهُ  جایگاه حضرت ادریس)ع( آمده است: »
عَلِیا عربی، فصّ ادریسی ابن(،  7)مریم/    «مَكاناً 

ادریس)ع( آغاز حضرت  را با تبیین علوّ جایگاه  

کرده، و در پایان این فصّ، درباب علوّ ذاتی و 

 آنکه علیِّ بالذات است، میگوید: 

عل بالذات  ذاتی   یآنکه  علوّ  ]و  است 

 یکمال  یاست که دارا  یدارد[، همان کس

است که با آن کمال، همۀ امور وجودی 

نسبت و  عینی[  عدمی ها]موجودات  ی 

خارج   ی]صفات در  اعیانی  دارای  که 

نیستند[ را دربردارد... و این علوّ ذاتی و  

برا فقط  فراگیر،  الله    یمسمّا  ی کمال 

و  اسماء  همۀ  جامع  که  احدیت  ]ذات 

صفات است[ و خاصّ اوست. و اما غیر  

جلوه   یمسمّا یا  الله[  الله؛  ]مظهر  الله  گاه 

صورت یا  ذات  یاست  آن ی]صفت  در   ]

جلوه  اگر  احدیت[،  باشد،  ]ذات  الله  گاه 

جلوه  یک  میان  جلوهناگزیر  و  گاهی گاه 

شود؛ و اگر صورتی می   دیگر تفاضل واقع

کمال  عین  صورت،  آن  باشد،  ذات  در 

]یعن  یذات صورت  آن  زیرا    ی است، 

است که صورت   یصفت[ عین آن چیز

که    یدر آن پدیدار شده است. پس علو 

علوی    یمسمّا  یبرا همان  است،  الله 

آن صورت است، هرچند    یاست که برا

مسمّانمی  گفته همان  صورت  آن    ی شود 

شود آن صورت غیر نمی  الله است، و گفته

 (. 79: 1380عربی،  ابنمسمّای الله است )

تعالی، ، درباب علوّ ذاتی حق)ره( امام خمینی

تعالی  حق، تصریح میکند که  شرح دعای سحردر  

  ، دارای علوّ مطلق است و سایر مراتب وجودی

 ،تعالیهیچ چیزی جز حق  ؛او هستند  لوایتحت  

نیست،   مطلق  علوّ  چیزیبلکه  دارای  هر    ، علوّ 

 ظلّ و سایۀ علوّ اوست. 

استادش  تحقیق  بر  بنا  که  میکند  تأکید  امام 

ذاتی ـ  آبادی الله شاهآیت  ـ اسماء  از  اسم »علیّ« 

از امام رضا)ع( آمده است، چنانکه در روایتی  

»حق  کرد   تعالی است:  اختیار  نامی  خود  برای 

زیرا   ، که دیگران بتوانند او را به آن نام بخوانند

هنگامی  حق تا  خوانده که  خود  نام  به  تعالی 

نامی  نخستین  بنابرین،  نمیشود.  شناخته  نشود، 

که برای خود اختیار کرد، »العلیّ العظیم« بود، 

معنای  لذا  و  است،  اشیاء  همۀ  برترین  او  زیرا 

آن، »الله« است که بر همه چیز علوّ دارد، و نام 

. بهمین »العلیّ العظیم« از اولین نامهای او بود« 

روایت   ،دلیل  این  از  که  میکند  تصریح  امام 

 ـبرمی  العظیم«  »العلیّ  که  از اعتباری به آید  ـ 

خلقت  از  قبل  خداوند  که  است  ذاتی  اسماء 

)خمینی،  ، خلق  بود  کرده  اختیار  خود    برای 

138 :1 1ـ2 1 .) 

حق واحد  شهود  معتقدند  در  عرفا  تعالی 

گاهها و مظاهر برای  اعیان، موجب وجود جلوه 

و   میشود،  از    ،ازاینرواو  هریک  میان  تفاضلی 
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 ـجلوه مظاهر  و  ظهور  گاهها  برحسب  البته 

گاهها و مظاهرـ  تعالی در برخی از آن جلوهحق

ـ مانند انسان کامل یا با همۀ اسماء واقع میشود ـ

ـ میشود  واقع  اسماء  بیشتر  با  انسان  یا  مانند 

مانند    ،ـ یا با کمترین اسماء واقع میشودغیرکامل 

وجود  بنابرین    .جمادات در  صورتها  شهود 

آن    تعالیحق از  یک  هر  میشود  موجب  نیز 

ذاتی   ،صورتها کمال  که  عین  باشد  داشته  را  یی 

ـ اللهبرای همه  برای مسمّای  زیرا  یعنی  است،  ـ 

همان چیزی است که صورت   ،آن صورت عین

دارای  که  کسی  پس  است.  شده  ظاهر  آن  در 

است  صورت  آن  دارای  است،  الله  مسمّای 

 (. 183: 1383کاشانی، )

  گاهها غیر ذات احدیت که جلوه   ، ترتیب بدین 

  ، و مظاهر او هستند، دارای کمال فراگیر نیستند

بهره دلیلبلکه  بهمین  و  دارند  آن  از  این   ،یی 

گاه و مظهر، بر مسئله موجب میشود یک جلوه

اساس حیطۀ وجودی و عدم آن، دارای فضیلتی 

گاه و مظهری دیگر آن فضیلت را  باشد که جلوه 

بدین  باشد.  ذات نداشته  در  که  صورتی  معنا، 

ذاتی   صفت  یا  الهی  اسم  همان  است،  احدیت 

الله   مسمّای  همان  که  است  احدیتی  ذات  در 

به    ،است  احدیت  ذات  در  صورت  اطلاق  اما 

این دلیل است که ذات در آن صورت و صفت 

ازجمله  را  اسماء  علت،  بهمین  و  است،  پنهان 

( میدانند  ذات    / 1:  1397قیصری،  حجابهای 

09 .) 

گاهها و  غیر مسمّای الله، یا جلوه   ،نتیجه آنکه

اسماء  ،مظاهرند جلوه  ؛یا  مظاهر اگر  و  گاهها 

جلوه  میان  ناگزیر  مظاهرباشند،  و  در    ،گاهها 

علوّ غیر     ،مراتب  اگر  و  میشود،  واقع  تفاضل 

مسمّای الله، اسماء باشند، دارای آن کمال ذاتی 

ذات   شامل  یا  حساب،  این  با  زیرا  هستند، 

میشوند، یا به این دلیل که اسم عین مسمّاست،  

دارند،   را  ذاتی  کمال  آن    پسآن  عین  صورت 

ظاهر   ذات  آن  در  صورت  آن  که  است  ذاتی 

 شده است. 

به  کلام  این  که  داشت  توجه  باید  اعتبار  اما 

مسمّاست  و  اسم  به   ،عینیّت  غیریّت  اما  اعتبار 

وجود  فراگیر  کمال  آن  دیگر  مسمّا،  و  اسم 

بهره   ،ندارد  تنها  داردبلکه  وجود  آن  از    . یی 

دلیل و   ،بهمین  مظاهر  در  که  همانطور 

نیز  جلوه اسماء  در  میشود،  واقع  تفاضل  گاهها 

 (. 10تفاضل وجود دارد )همان: 

با قیصری، یکی )ره( امام خمینی نیز همنوا   ،

جلوه  محتمل  معانی  اسم  از  را  صورت  و  گاه 

 ـ و  خودمیداند،  شیعی  باور  بر  اتکا  با  با  ـ 

فقره به   ـاستشهاد  سحر  دعای  از  از یی  منقول 

 ـ میگوید: امام محمد باقر)ع( 

گاه« و »صورت«، اسم  شاید مراد از »جلوه 

از  اسم  اگر  که  صورت  این  به  باشد، 

کثرت  و  تکثّر  ملاحظه  دیدگاه  انگارانه 

لذا تفاضلی در آن   گاه است، و شود، جلوه 

واقع میشود، اما اگر اسم از دیدگاه توحید 

یی  انگارانه ملاحظه شود، بگونه و وحدت 

جمع  احدیت  در  اسماء[  ]همۀ  که 

و است،  صورت  شوند،  لذا   مستهلک 
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چنانکه  نمیشود.  واقع  آن  در  نیز  تفاضلی 

 « است:  آمده  دعا  تو در  از  پروردگارا، 

بزرگترین اسماء تو را درخواست میکنم، 

بزرگند  تو  اسمای  همۀ  آنکه  پس  حال  «؛ 

و  شده،  واقع  اسماء  در  تفاضلی  ابتدا 

 ـ از نگاه طالب و درخواست کنندة سپس 

در  سالک  اسماء  همۀ  استهلاک  با  ـ 

نفی  اسماء  میان  تفاضل  جمع،  احدیت 

1شده است )خمینی،  10 :107.) 

« دعای  شرح  ذیل  انّ امام  من    ی اللّهمّ  اسئلك 
كب اسمائك  كلّ  و  باكبرها،  انّ یاسمائك  اللّهمّ    ی رة، 

كلّها  باسمائك  عبارتست مینویسد:  «،  اسئلك  اسم 

و   صفات  از  معین  صفتی  با  همراه  ذات  از 

تجلّیاتتجلیّ  از  است   ،یی  کثرتی  اولین  این  و 

این   درحقیقت،  و  شده  واقع  وجود  دار  در  که 

آینه   در  ذات  شهود  و  علمی،  کثرتی  کثرت، 

صفات و اسماء، و کشف تفصیلی در عین علم  

 اجمالی است.

مقدم بر برخی    ، اما تجلی به برخی از اسماء 

دلیل بهمین  و  است  برای    ، دیگر  ابتدا  تجلیّ 

آنها   حجاب  در  و  میشود،  واقع  محیط  اسماء 

برای اسماء محاط. بنابرین، بدلیل احاطۀ اسماء  

اسماء   دیگر  برای  تجلیّ  »الرحمن«،  و  »الله« 

)همو،   ۀبواسط  میگیرد  صورت  اسم  دو  آن 

 (. 73ـ7: 138

و صفات  الهی  اسماء حسنای  منظر،  این  از 

احدیت  ذات  نورانی  حجابهای  ربوبی،  علیای 

او  در  اسمائی،  تعیّنات  همۀ  و  هستند،  نیز 

، و همۀ تجلیات صفاتی در حضرتش ندمستهلک

(. بنابرین، غیب هویت و  9نهفته است )همان:  

یابد مگر در ذات احدیت برای کسی ظهور نمی

تجلیّ  عالمی  هیچ  در  و  اسمی،  تعینّ  حجاب 

 (. 71نمیکند مگر در نقاب تجلی صفتی )همان: 

داده  احتمال  امام  چنانکه  اوصاف،  این  با 

»جلوه  از  مراد  »شاید  »صورت«،  است،  و  گاه« 

اسم باشد، به این صورت که اگر اسم از دیدگاه  

کثرت و  جلوه تکثر  شود،  ملاحظه  گاه انگارانه 

میشود«؛   واقع  آن  در  تفاضلی  اینرو  از  و  است، 

یعنی حضرت واحدیت که محل بروز و ظهور  

گاه و تفصیل و کثرت اسماء است، میتواند جلوه 

جلوه این  در  ناگزیر  و  میان    ،گاهباشد،  تفاضل 

 آید. اسماء محیطی و محاطی بوجود می

اما از نظر امام، »اگر اسم از دیدگاه توحید و 

یی که ]همۀ انگارانه ملاحظه شود، بگونهوحدت

شوند،   مستهلک  جمع  احدیت  در  اسماء[ 

صورت است، وازاینرو تفاضلی نیز در آن واقع  

نمیشود«؛ یعنی حضرت احدیت که مقام اسماء  

وحدت   و  استهلاک  و  اندماج  محلّ  و  ذاتی 

بهمین   و  باشد،  صورت  میتواند  است،  اسماء 

میان اسماء وجود    ،دلیل این جهت، تفاضلی  از 

اجمال و  احدیت، محلّ  ندارد، چراکه حضرت 

 متن اسماء است، نه محلّ تفصیل و تکثّر آنها. 

 « عبارت  بزرگترین  بنابرین،  تو  از  پروردگارا، 

میکنم«،    ء اسما  درخواست  را  تفاضل    محل تو 

در   محاطی  اسماء  بر  محیطی  اسماء  از  برخی 

آنکه   »حال  عبارت  و  است،  واحدیت  حضرت 

«، مقام استهلاک همۀ اسماء  همۀ اسماء تو بزرگند 
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در حضرت احدیت و نفی تفاضل میان اسماء، از  

 کنندة سالک است. نگاه طالب و درخواست 

حقیقت   در  است  معتقد  امام  علت،  بهمین 

موجودی،   ،علوّ هیچ  زیرا  نیست،  کسی شریک 

حقیّ فی جهات  نظر  از  و  ندارد،  علوّی  نفسه، 

تعالی نیز، علوّ همۀ موجودات فانی در علوّ حق 

آنها وجود    ؛است  برای  حیثیتی  و  ازاینرو حکم 

ذات   در  همگی  و  مستهلکند    تعالیحقندارد 

1)همان:  2 .) 

 . وحدت حقّه حقیقیه و نفی وحدت عددی 2
آیۀ  ابن تفسیر  با  نوحی،  میانه فصّ  عربی در 

شَی » كَمِثْلِهِ  الْبَصِیرُ لَیسَ  مِیعُ  السَّ هُوَ  وَ  )شوری/    «ءٌ 

 ـ مینویسد:بر اساس تشبیه و تنزیه ـ( 11

شیَ حق کمَِثْلهِِ  »لَیسَ  فرمود:  تا  تعالی  ء«، 

السَّمِیعُ   هُوَ  »وَ  فرمود:[  ]و  کند،  تنزیه 

تا تشبیه کند. و خداوند فرمود:   الْبَصِیرُ«، 

شیَ  کمَِثْلهِِ  و  »لَیسَ  کند  تشبیه  هم  تا  ءٌ«، 

دوگانه  هُوَ هم  »وَ  فرمود:[  ]و  گویی، 

هم   و  کند  تنزیه  هم  تا  الْبَصِیرُ«،  السَّمِیعُ 

 (. 70: 1380عربی، ابنگویی )یگانه 

درباب  فوق،  عبارت  شرح  در  نیز  قیصری 

« در  »کَـ«  که کاف کمَِثْلهِِمعنای  میکند  « تصریح 

گاهی زائد است و گاهی زائد نیست؛ اگر زائد  

شیَ کمَِثْلِهِ  »لَیسَ  معنای  است،  باشد،  تنزیه  ءٌ«، 

السَّمِیعُ   هُوَ  »وَ  معنای  و  میکند،  مثل  نفیِ  زیرا 

الْبَصِیرُ«، تشبیه است، زیرا سمع و بصر، هم بر 

تعالی اطلاق میشود و هم بر بندگان او. اما حق

اگر کاف زائد نباشد، معنایش اینست که چیزی  

مثلِ مثلِ او نیست، پس در نفیِ مثل از مثل، به  

مستلزم   مثل  از  مثل  نفیِ  زیرا  کرده،  تشبیه  مثل 

 . ( 27/ 1: 1397)قیصری،  نفیِ مثل از اوست 

حق  میگوید:  خود  شرح  ادامه  در  تعالی  او 

گویی کرد، و با »وَ  همچنین با اثبات مثل، دوگانه 

و   سمع  زیرا  فرمود،  تنزیه  الْبَصِیرُ«،  السَّمِیعُ  هُوَ 

بصر درحقیقت برای خداست نه برای غیر او، و  

در علم فصاحت و بلاغت آمده که چون ضمیر  

ابتدا بیاید و خبرش معرّف به »لام« باشد، بمعنای  

 « تعبیر  مانند  است،  الرجل حصر  هو  یعنی  فلان  «؛ 

مردانگی منحصر در اوست نه در غیر او؛ در اینجا  

نیز به این معناست که او سمیع و بصیر است، نه  

در   بصر  و  سمع  حصر  آن،  معنای  پس  او.  غیر 

یعنی  تعالی است، و او منزّه از نقصان است؛  حق 

 تنزیه از نقصانی که عدم سمع و بصر باشد. 

عبارت  بدین  در  قیصری،  منظر  از  سان، 

و  ابن تشبیه،  بمعنای  اوّلی،  بصر  و  سمع  عربی، 

زیرا  است،  تنزیه  بمعنای  دومی،  بصر  و  سمع 

جمع مقام  )در  تنزیه  بین  تشبیه  جمع  و  )در ( 

 ( کمال  مقام  همان  تفصیل(  مقام  مقام  دو  جمع 

( است، و چون سمع و بصر در  جمع و تفصیل

حق به  جمع  ابن مقام  برمیگردند،  عربی تعالی 

یگانه   = »افَرَدَ  نمیگوید:  میگوید:  و  کرد«  گویی 

که   کند  گوشزد  ما  به  تا  کرد«،  یگانه   = »وَحَّدَ 

زیرا  نیست،  کثرت  عین  در  جز  او  فردانیت 

چون   است،  کثرت  بر  مشتمل  ضرورتاً  فردیت 

و  است،  کثرت  عدد،  و  است  عدد  فرد، 

 (. 28وحدانیت مقابل کثرت است )همان: 
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امام خمینی نقد شرح قیصری بر  )ره( اما  با   ،

درباب تفاوت معنای »افِراد =  عربی ـعبارت ابن

ـ و گویی کردن« و »تفرید = خالص کردن« یگانه 

 28با استشهاد به کلام امام سجاد)ع( در دعای  

سجادیه خود،    ،صحیفه  شیعی  خاستگاه  بعنوان 

 میگوید: 

عُزلی  تقابل  کثرت،  با  وحدانیت  تقابل 

اینکه   عین  در  وحدانیت  بلکه  نیست، 

کثرات ساری   در  است،  کثرت  از  خارج 

و جاری است و با کثرات معیّت قیومیه 

آل محمد)ص( نقل  زبوردارد، چنانکه از 

فقط   عدد  وحدانیت  »الهی!  که  شده 

»افَرَدَ«   به  بنابرین، تعبیر  شایسته توست«. 

ـ مراد چنانکه قیصری پنداشته نه »وَحَّدَ« ـ

جهتی،  به  است،  ممکن  بلکه  نیست، 

صیغ  به  »افَرَدَ«  نه    ۀتعبیر  باشد،  اِفعال 

صیغ به  »وَحَّدَ«  و  زیرا    ۀ»فَرَّدَ«  تفعیل؛ 

، وحدت صرف است که  عربیابن منظور  

همان ذات مقدسّ در مقام غیب اوست، 

نه توحیدی، که عبارت از ارجاع کثرات 

دریای   در  تعیّنات  فنای  و  وحدت  به 

تفرید،   و  توحید  و  است،  مطلق  وجود 

افاده را  دوم  معنای  افِراد،   برخلاف 

1کنند )خمینی، می 10 :91 .) 

منظر   از  پیداست،  فوق  عبارات  از  چنانکه 

ابن  مراد  از  امام،  حقّۀ  »افِراد«،  عربی  وحدت 

الغیوبی حقیقیۀ صرف است که همان ذات غیب 

است، نه وحدت و توحید و تفریدی که همان  

دلیل،  بهمین  است، و  به وحدت  ارجاع کثرات 

تفرید،  است توحید و  معتقد  امام  منظر،  این  از 

برخلاف افِراد، بمعنای ارتباط ظاهر با مظاهر و  

وحدت   نه  است،  وحدت  به  کثرات  ارجاع 

صرفی که بینیاز از عالمیان است. ازاینرو، بحث 

ذات   مقام  در  است  حق  تفاوت  درباب 

مقام ظاهری که غیب  با حق در  )اِفراد(  الغیوب 

 )تفرید(. مظاهری دارد

امام تصریح میکند که هویت غیبی احدی و 

عنقای مُغرب و پنهان در غیب هویت، یا همان 

غیب  از ذات  و  ندارد،  رسمی  و  اسم  الغیوبی، 

نیست،   اثری  ملکوت  و  مُلک  در  او  حقیقت 

بنابرین، از قلوب اولیای کامل پوشیده است، و  

شده   شناخته  رسولان،  و  انبیا  از  احدی  برای 

مراد   و  عابدان  معبود  منظر،  این  از  و  نیست، 

 . ( 13: 1381اصحاب معرفت نیست )همو، 

ـبدین  الهی  اسماء و صفات  اسم سان،  حتی 

الله  مقام غیب اعظم  این  با  ارتباطی  نیز  الغیوبی ـ 

ندارند، و برحسب کثرات علمی خود نمیتوانند،  

الغیوب بدون واسطه، فیضی را از حضرت غیب 

از اسماء و صفات  اخذ کنند. حال که هیچیک 

 ـ ـ ارتباطی با  الغیوبیاین وصف غیب الهی نیز با 

تعالی ندارند، ناگزیر باید برای ظهور اسماء،  حق

جانشین  خلیفه  که  باشد  الهی  در   تعالیحقیی 

 ظهور است.

حق بدین  با  کثرات  ارتباط  بواسطۀ  معنا،  تعالی 

از   که  است  کبرایی  خلیفۀ  و  اقدس  فیض 

حجابی  شائبه  و  مبرّاست،  ظهور  و  کثرت  های 
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او   وجود  و  است،  ذات  مقهور  که  است  نوری 

مندکّ در هویت غیبی است، از اینرو، تعینی ندارد  

الهی   این خلیفۀ  اما  نیست.  و موصوف به صفتی 

غیبی   وجهی  لحاظ،  بدین  و  است،  ظهور  اصل 

 ـ این منظر، ظاهر  بسوی هویت غیبی دارد  از  که 

ـ و  نمیشود و وحدت صرف و حقّۀ حقیقیه است 

وجهی نیز بسوی اسماء و صفات دارد که با این  

آینه  در  حضرت  وجه،  در  صفات  و  اسماء  های 

 (.  ـ17واحدیت تجلیّ میکند )همان:  

خمینی امام  منظر  از  وصف،  این  ، )ره( با 

واسطۀ فیض   با  حقّۀ حقیقیه و صرف،  وحدت 

اقدس و خلیفۀ کبرای الهی، در کثرات جاری و 

تقابل   امام،  بتعبیر  ازاینرو  و  است،  ساری 

با کثرت، تقابل عزُلی ـ یعنی تقابل و  وحدانیت 

کامل عین جدایی  در  وحدانیت  بلکه  نیست  ـ 

اینکه خارج از کثرت است، در کثرات ساری و  

دارد.  قیومیه  معیت  کثرات  با  و  است،  جاری 

حق قیومیت  قیومیت  دارد؛  معنا  دو  نیز  تعالی 

 ـ بذاته«  »القائم  نخست،  به  بمعنای  قائم  یعنی 

ـ است، و به این معنا، قیّوم از صفات  ذات خود

حقیقی محض است و اضافه ندارد، اما قیومیت  

 ـ ـ بلحاظ  یعنی مقیم غیر ذات خودبمعنای دوم 

 کثرات است.

سجاد)ع(  امام  کلام  دعای    اما  صحیفه    28در 
فرمودند:  سجادیه  که  العدد » ،  وحدانیة  الهی  یا  «،  لك 

» حصر  معنای   یعنی  میکند،  افاده  من را    ! اله 

اله    یعنی تو «،  ست شایسته تو عدد فقط    وحدانیت 

همان وحدت   ؛ یکتایی  زبان  در    حقیقیه   ۀ حقّ  این 

 (. 73:  1373زاده آملی،  )حسن   است الله  اهل 

وحدت  حکمت بزرگان   که  حال  عین    در 

اطلاق  ،  اند نفی کرده  الوجودواجب   را ازعددی  

او  را  عدد   داشتهبر  دابن چنانکه   ـ  اندروا  ر سینا 

سوم   شفاهشتم    ۀمقال از  فصل  میالهیات    گوید: ، 

واجب  » ان  شرحه  لنا  سلف  مما  و  هذا  من  بان  فقد 
بالعدد  1سینا،  « )ابن الوجود واحد   ـ اما( 3:  18

آن از  بالتّ  ، مراد  و  بالشخص  و  واحد  شخص 

است بالتّ بالعددِ،  عین  واحد  کمّ  نه  در   مستعمل 

بنابرین،  منفصل وحدت.  توحید   مراد  و 

عددی   وحدتعاقلی  هیچ    .الوجود است واجب 

ذات  بر  هیچ  واجب   را  و  نمیدارد  روا  الوجود 

مت موحّأحکیم  نمیکند  یدله  تفوه  چه    ،بدان 

الهی که عقل کل  ندهست  رسد به وسائط فیض 

13زاده آملی، )حسن 2 :81). 

یی دیگر بر فصّ  ، در تعلیقه)ره( امام خمینی

کلام   به  استشهاد  با  امیرالمؤمنین  ادریسی، 

و سخن امام    ،البلاغهنهج   علی)ع( در خطبۀ  

دعای   در  سجادیه  28سجاد)ع(  درباب  ،  صحیفه 

 تعالی میگوید:عددی از حق وحدتنفی 

آل محمد)ص( آمده است: »الهی!    زبور در  

وحدانیت عدد فقط شایسته توست«، و در  

در    السلام( )علیهم   برخی کلمات اهل بیت 

به    تعالیحقوصف   »واحد  است:  آمده 

این  ]با  ازاینرو  نیست«؛  عددی  وحدت 

به  عدد  وحدانیت  احدیت تعبیر[  اعتبار 

به و  کثرات،  و  جمع  اختفاء  اعتبار 

حق   ظهور  و  حق،  در  کثرات  استهلاک 

وحدت  و  است.  شده  اثبات  کثرات،  در 
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 ـ دوعددی  مقابل  در  یک  نفی یعنی  ـ 

در   عددی  وحدت  چراکه  است،  شده 

واحدِ   بلکه  نیست،  ساری  اعداد  مراتب 

با   و  غایب  تعیّنات،  حجاب  در  ساری، 

)خمینی،   است  ظاهر  نیز  تعیّنات  همین 

1 10 :10 .) 

عدد، کمیت متصل است و از واحد تشکیل  

شده است، درحالیکه واحد عدد نیست؛ چنانکه  

یافته  تحقق  وجود  از  ممکنات  ولی همۀ  اند 

وجود، ممکن نیست و بیرون از آنهاست. بتعبیر  

این  از  شیخ محمود شبستری، »شد آن وحدت 

گشت   شمردی،  چون  را  یکی  پدیدار/  کثرت 

(. در کلام 322:  1393زاده آملی،  بسیار« )حسن 

خطبۀ   در  که  ـ  البلاغهنهج   18امیرالمؤمنین)ع( 

بالعدد«  لا  »واحد  حقفرمودند:  واحد ـ  تعالی 

چیزی   او  مقابل  در  و  نیست  آن  یا  این  عددی 

اشاره  او  به  کنیم،  چنین  اگر  و  ندارد  قرار 

ایم و اگر او را واحد عددی دانستیم، او را  کرده

 ایم. صمد ندانسته 

بنابرین، در روایت امام سجاد)ع( ـ در دعای 

سجادیه  128 » ـ  صحیفه  فرمودند:  الهی  که  یا  لک 
العدد  »وحدانیة  مفعول  وحدانیة «ـ  نصب،  به   »

« برای  و واحدانیةٌ مطلق  است  خبر  که  است   »

لک یا الهی ]وحدةٌ یا وحدانیةٌ[  اکنون حذف شده؛ »
العدد  العدد «، یعنی مثل »وحدانیةَ  «، یعنی وحدانیة 

همانطور که وحدت موجب تشکیل اعداد شده،  

(. اعداد 323وحدت او نیز چنین است )همان:  

واحد را ابراز میکنند، چنانکه موجودات، حق و 

میسازند   نمودار  را  او  کمال  و  جمال  صفات 

 (. 32)همان: 

 . سریان اسم اعظم الله در مراتب نظام هستی 3
سلیمانی  ابن فصّ  در  ،  الحکمفصوص عربی، 

نزد   آندرباب حیات در دنیا و آخرت و ادراک  

 برخی از مردم، مینویسد: 

حیات  و  است  زنده  چیز  همه  درواقع 

در  است،  زنده  همه چیز  اینکه  اما  دارد، 

و  باطن  مردم،  از  برخی  ادراک  از  دنیا 

پنهان است، و در آخرت برای همۀ مردم  

حیات   دار  آخرت  زیرا  میشود،  آشکار 

است. همچنین دنیا نیز عین حیات است،  

پنهان   بندگان  برخی  از  آن  حیات  اما 

است تا اختصاص و برتری میان بندگان  

عالم   حقایق  از  آنچه  بسبب  خداوند 

)ابن شود  آشکار  میکنند،  عربی، ادراک 

1380 :1 .) 

 ـ ابنقیصری  عبارات  شرح  معتقد  عربیدر  ـ 

موجودات،   همۀ  در  الهی  هویت  سریان  است 

علم،   )حیات،  الهی  همۀ صفات  سریان  موجب 

میشود،   موجودات  در  و...(  بصر  قدرت، سمع، 

برخی   در  می   همۀاما  ظهور  الهی  یابند،  صفات 

بعضی همۀ صفات   و در  کامل،  انسانهای  مانند 

نمی ظهور  محجوبان  الهی  دلیل،  بهمین  یابند، 

الهی در برخی موجودات  میکنند صفات  گمان 

بدین  و  ندارند،  و  وجود  جاندار  را  برخی  سان، 

 برخی را جماد مینامند. 
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عربی در باور قیصری، ابن بر همین اساس، به 

عبارات فوق، تنبّه داده که همه چیز زنده است  

و حیات دارد، و سپس باز هم تنبّه داده که این  

پنهان   و  باطن  مردم،  از  برخی  ادراک  از  مسئله 

یک  نفس  در  زندگی  و  حیات  اگر  زیرا  است، 

برای  حیات  درواقع  باشد،  پنهان  و  باطن  شیء 

سایر  مانند  بالفعل،  نه  است  بالقوه  شیء  آن 

حیات  دارای  بالفعل  چیزی  هر  بلکه  صفات، 

است، هرچند بقیه صفات در آن بالقوه باشند، و 

ه  آخرت  در  که  است  دارای  آشکار  مردم  مۀ 

حیاتند، زیرا آخرت سرای حیات است؛ بهمین 

دلیل، جوارح بنده در آخرت به افعال او گواهی  

 . ( 1010/ 2: 1397میدهند )قیصری، 

 ـ  )ره( امام خمینی بر اساس نگاه شیعی و  نیز 

خود اهل  ولوی  ائمه  کلام  به  استشهاد  با  ـ 

، درباب سریان اسم اعظم الله  السلام( )علیهم بیت 

 موجودات، مینویسد:  ۀدر هم

الهی  هویت  و  وجودی  حقیقت  سریان 

در   کمالی  صفات  همۀ  دربردارندة  که 

اقتضا است،  اشیاء، می  اشیاء  همۀ  که  کند 

هم دربردارندة  کمالی   ۀبالفعل،  صفات 

را  امر  این  محجوبان  هرچند  باشند، 

نزد   موجودی  هر  بلکه  نکنند.  ادراک 

ی کامل، اسم اعظم است، و لذا از هاانسان

امام   یا  علی)ع(،  امیرالمؤمنین  ما  مولای 

فرمودند:   که  است  منقول  صادق)ع(، 

»چیزی را ندیدم، مگر آنکه قبل از آن و  

با آن، الله را دیدم«. و الله اسم جامع همه 

مقام،   این  در  و  است،  صفات  و  اسماء 

نیست )خمینی،   میان موجودات  تفاضلی 

1 10 :190 .) 

خمینی درباب  الهدایةمصباحدر    )ره( امام   ،

صفات،   همۀ  در  او  سریان  و  الله  اعظم  اسم 

مینویسد: اسم اعظم الله نزدیکترین اسم به عالم  

 ـ به قدس و اولین مظهر از مظاهر فیض اقدس 

ـ است که شامل همۀ اسماء و صفات این اعتبار 

ارباب   و  اسماء  ربّ  الله،  اعظم  اسم  اما  میشود. 

ثابته  اعیان  ارباب  اسماء،  چراکه خود  اند است، 

ثابته خود  ـ این دلیل که هر اسمی ربّ عین  به 

ـ و بهمین دلیل، اسم الله ربّ ارباب است. است 

استقامت بدین  و  اعتدال  دارای  الله  اسم  ترتیب، 

نه   دلیل،  بهمین  و  است،  کبری  برزخیّت  و 

بر   جلال  نه  و  دارد  غلبه  جلالش  بر  جمال 

نه   و  است  باطنش  بر  حاکم  ظاهر  نه  جمالش، 

در   الله  اسم  بنابرین،  ظاهرش.  بر  حاکم  باطن 

عین بطون، ظاهر است و در عین ظهور، باطن؛  

اول   عین  در  و  است  اول  بودن،  آخر  عین  در 

 . ( 19 ـ20: 1381بودن، آخر )همو، 

امام خمینی عین حال،  بر سنت )ره( در  بنا   ،

ابن اسماء، عرفان  از  برخی  است  معتقد  عربی، 

حاکمند،   دیگر  بعضی  بر  بیواسطه،  یا  باواسطه 

ربّ   اسماء  از  برخی  روحانی،   حقایقچنانکه 

رب   گروهی  و  ملکوتی  حقایق  ربّ  بعضی 

صورتهای مُلکیند. در اسماء جمال، جلال نهفته  

پنهان است، و   اسماء جلال، جمال  است و در 

به  اسمی  آن  هر  به  اسم،  آن  دولت  ظهور  اعتبار 
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اسم اختصاص دارد. با این اوصاف، امام بر این 

معصوم که  است  اشاره ع)باور  به (  لطیف  یی 

رأیت شیئاً  همین امر داشته که فرموده است: » ما 
فیه  أو  معه  و  بعده  و  قبله  الله  رأیت  و  زیرا  إلا   ،»

 ـ الله  اعظم  اسم  برای  چیزی  هر  با  مظهریت 

اختصاص   اسمی  به  مربوبی  هر  اینکه  به  توجه 

ـ جز از این جهت نیست که در هر اسمی،  دارد 

 (. 22اسماء و حقایق پنهانند )همان:  ۀهم

هر   که  نکته  این  به  توجه  با  دیگر،  بعبارت 

 ـ و اساساً،  اسمی ربّ مربوب یا عینی ثابته است 

ثابته،   اعیان  و  ثابته  اعیان  مظاهر  خارجی،  اعیان 

هستند  الهی  اسماء  نیز  مظاهر  اسمی  هر  در  و  ـ 

نهفته  ثابته  اعیان  و  اسماء  همان  همۀ  اسم  و  اند، 

ذات بهمراه صفتی است، پس در هر اسمی، بدلیل  

بهمین   و  دارد،  حضور  نیز  الله  اسم  ذات،  وجود 

دلیل، اسم الله، قبل از هر چیز و بعد از هر چیز و  

 با هر چیزی یا در هر چیز، حضور دارد. 

در   امام)ره(  سحر همچنین  دعای  تأکید   شرح 

مانند مسافرانی  دنیا  این  یقین در  اهل  میکند که 

نگاه   و  سفرند،  مهیای  و  کوچ  آمادة  که  هستند 

را  دنیا  که  است  این جهت  از  فقط  دنیا  به  آنان 

امام   چنانکه  میدانند،  غیب  عالم  از  مثالی 

ما رأیت شیئاً إلا  » صادق)ع(، بنا بر روایتی، فرمود:  
قبله و بعده و معه  الله  بنابرین، سالکی که «.  و رأیت 

یی از عالم به این مقام برسد، هر چیزی را نشانه 

 ـ موجودی  هر  زیرا  میبیند،  و   جماد حتی  غیب 

الی نبات  سالک  که  است  الهی  کتابی  و ـ  الله 

الله، از آن، اسماء و صفات الهی مجاهد فی سبیل 

اندازة ظرف وجودی خود، میخواند. هنگام را به 

استهلاک این سالک در غیب هویت و حضرت 

و  اسماء  مراتب  همۀ  جامع  او  احدیت،  جمع 

همه  که  میشود  مستقل  عالمَی  و  میشود  صفات 

 (.1:  138چیز در آن هست )همو،  

 تعالی . معنای تشبیه و تنزیه حق 
اسحاقی  ابن فصّ  در  ، الحکمفصوص عربی، 

این  میان  جمع  و  تنزیه  و  تشبیه  در  درباب  دو، 

 یک بیت، میگوید: 

 و یقْبَل فی مجلَی العقول و فی الذی 

 و الصحیح النواظر یسمی خیالاً

  آنچهگاه عقول و در  تجلیّ حق در جلوه 

و   میشود  پذیرفته  میشود،  نامیده  خیال 

]حق صحیح  هر دیدگان  در  را  تعالی 

)ابنجلوه میکنند[  مشاهده  عربی،  گاهی 

1380 :88 .) 

قیصری در شرح این بیت مینویسد: نزد اهل 

حق شهود،  و  در  کشف  عقول،   گاهجلوهتعالی 

در  و  تنزیه،  مقام  در  یعنی  میشود؛  پذیرفته 

 ـ  گاهجلوه میشود مثالی  نامیده  خیال  و که  ـ 

و  کشف  اهل  زیرا  میشود،  پذیرفته  نیز  حسی 

شهود، میان دو مقام تنزیه و تشبیه جمع میکنند؛  

« النواظر و  و   «الصحیح  صحیح  »دیدگان  یعنی 

آن   همۀ  که  مشاهده    گاههاجلوه سالمی  را 

ـ جمله  خبر  بنابرین،  بیننده میکنند«.  به  یعنی  ـ 

یا   است،  شده  حذف  دیدگان،  یا  نواظر  قرینۀ 
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اینکه میتوان گفت: »صحیح آن چیزی است که  

در   را  آن  دیدگان  یا  حق   گاههایجلوهنواظر 

 (. 81/ 1: 1397مشاهده میکنند« )قیصری، 

عربی، اما در تفسیر بیت ابن  )ره( امام خمینی

طریقۀ   که  تشبیه  و  تنزیه  میان  جمع  درباب 

و   شیعی  نگاه  مبنای  بر  است،  قلوب  صاحبان 

ولوی خود و با استشهاد به کلام امام جواد)ع(،  

 مینویسد:

را، وقتی با    تعالی حق یعنی صاحبان عقول،  

جلوه  در  کند، تنزیه  تجلیّ  عقلی    گاه 

حسّ،  می  و  خیال  صاحبان  و  پذیرند؛ 

جلوه   تعالی حق  در  تشبیه  با  وقتی  گاه  را، 

کند،  تجلی  صاحبان  می   خیالی  و  پذیرند؛ 

  تعالیحق ـ  که دیدگان سالمی دارند قلوب  ـ

پذیرند.  می   را با هر دو تجلی تنزیه و تشبیه 

و   است،  محدود  و  مقید  منزه،  بنابرین، 

دوی   هر  است.  محدود  و  مقید  نیز  مشبه 

و    ها این  است.  حقیقی  توحید  برخلاف 

احدیت جمع تشبیه و تنزیه، بیرون آوردن  

و   بیت  اهل  طریق  از  و  است.  حدّ  دو  از 

به بیرون آوردن     تعالیحق اصحاب وحی، 

از دو حدّ تشبیه و تعطیل، امر شده است  

1)خمینی،    (. 131 ـ132:  10

در   که    الهدایةمصباحامام)ره(  میکند  تصریح 

عارفِ صاحب کشف و متأله سالک راه معارف،  

خود،   راست  با چشم  است:  چشم  دو  صاحب 

به ارتباط حق و خلق و استهلاک خلق در حق،  

چشم  با  و  مینگرد،  کثرت  و  غیریت  نفی  بلکه 

و خلق و حصول    حقچپ خود، به نفی ارتباط  

حقیّ  صاحب  هر  حقّ  اعطاء  و  کثرت  احکام 

زمر در  و  نلغزد  توحید  در  گامش  تا   ة مینگرد، 

(. او در  1: 1381اهل تجرید قرار نگیرد )همو، 

)همان:   نقل 1ادامه  جواد)ع(  امام  قول  از   ،)

جایز  آیا  شد  پرسیده  آن حضرت  از  که  میکند 

شیء  او  که  شود  گفته  خداوند  دربارة  است 

نَعَم، یُخرِجُهُ  است؟، امام نیز در پاسخ فرمودند: » 
شبیهِ  التَّ حَدِّ  وَ  عطیلِ  التَّ حَدِّ  ینِ:  الحَدَّ بله، مِن  ؛ 

]شیء،[ او را از دو حدّ تعطیل و تشبیه، بیرون  

 (. 180/ 1: 1392آورد« )کلینی، می

میگوید:   فوق  حدیث  شرح  در  نیز  ملاصدرا 

که   اینست  تعطیل،  حدّ  از  آوردن  بیرون  معنای 

می  لازم  نیست،  شیء  خداوند  لاشیء  چون  آید 

عبودیت   و  عبادت  تعطیلی  موجب  این  و  باشد، 

لاشیء موجب تعطیلی عبادت  یعنی چون  میشود.  

این   شیء(  )یعنی  آن  نقیض  میشود،  عبودیت  و 

تعطیلی را از بین میبرد، و درواقع اطلاق شیء بر  

می حق  بیرون  تعطیل  حدّ  از  را  او  آورد.  تعالی، 

که   اینست  تشبیه،  حدّ  از  آوردن  بیرون  معنای 

تعالی، مستلزم این  اطلاق مفهوم شیء بر ذات حق 

به   محدود  و  مخصوص  شیء  یک  که  نیست 

 ـ عرض،  حدّی  جوهر،  صورت،  جسم،  مانند 

کیف، کم، مثال محسوس یا موهوم یا معقول، یا  

جزئی  و  کلی  ماهیات  ذوات  از  آن  باشد  غیر  ـ 

 (. 7:  138)ملاصدرا،  

یی هستند که  از نظر او، اساساً مفاهیم عامّ بگونه 

 ـ چیزی  خارج هیچ  و  ذهن  آنها  در  از  بیرون  ـ 

مانند   میشوند،  چیز  همه  شامل  ازاینرو  و  نیست، 
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این   اشتمال  بنابرین،  و...  موجود  شیء،  مفهوم 

مفاهیم بر هر چیزی، عینیتی را در پی ندارد )همان:  

(. بهمین دلیل، این مفاهیم در عالم خارج واقع  71

خاص   امری  است،  موجود  آنچه  بلکه  نمیشوند، 

 است، مانند انسان یا فلک یا سنگ یا درخت. 

شیء   فقط  که  را  آنچه  است  محال  بنابرین، 

معنای   اگر  و  شود،  واقع  وجود  در  مینامیم، 

یک   وجود  از  شود،  یافت  خارج  در  شیئیت 

آید، زیرا بر  شیء، وجود اشیاء نامتناهی لازم می 

این فرض، هرچه در خارج تحقق یابد،   اساس 

و   است  شیئیتی  دارای  این شیء  و  است  شیء 

تا   است  دیگری  شیئیت  هم  شیئیت  این  برای 

بینهایت. این مسئله دربارة دیگر مفاهیم عامّ نیز  

را   اعتباری  معانی  این  عقل  پس  است.  صادق 

 برای هر چیزی اعتبار میکند. 

صدرالمتألهین معتقد است گروهی از متکلمان،  

اطلاق  یعنی  گرفتند؛  پیش  در  را  تعطیل  مذهب 

بر حق  را  آن  نظایر  منع شیء و موجود و  تعالی 

کردند، و اینگونه استدلال نمودند که اگر شیء با 

 ـ باشد  مشترک  شیئیت  مفهوم  در  اگر اشیاء  و 

موجودیت  معنای  در  موجودات  با  موجود 

مشترک باشد، و همینطور اگر صاحب حقیقتی با 

باشد  مشترک  حقیقت  مفهوم  در  لازم  حقایق  ـ 

اساساً  می  و  موجود،  و  شیء  اشیاء،  خالق  آید 

مغالطه   بنای  او  نباشد.  هویتی  و  صاحب صفت 

آنان  که  میداند  اساس  این  بر  را  متکلمان  این 

تفاوتی میان مفهوم یک امر و آنچه بر آن صدق  

قائل  ذاتی و حمل عرضی  میان حمل  میکند، و 

بر نشده  شیء  اطلاق  از  مراد  اساساً،  اند. 

حق حق  ذات  بر  که  اینست  صدق تعالی،  تعالی 

میکند که شیء باشد، نه اینکه ذات او، خودِ این 

و   بدیهیات  روشنترین  از  که  باشد؛  کلیّ  معنای 

 (.72همان: تصورات است )

، حفظ )ره( در عین حال، از منظر امام خمینی 

مقام عبودیت و ادب در پیشگاه حضرت ربوبی 

تنزیه  و  تقدیس  جهت  به  توجه  میکند  اقتضا 

  مناسبتر بیشتر باشد، بلکه تنزیه برای حال سالک،  

و از خطرها دورتر است. بهمین دلیل، تقدیس و 

متداولتر است،   السلام( )علیهم   تنزیه در زبان اولیا 

اولیا  وقتی  تنزیه   السلام( )علیهم   چراکه  مقام  به 

میرسیدند، نه اشاره و تلویح، بلکه تصریح لفظی 

میکردند؛ برخلاف مقام تشبیه و تکثّر که تصریح 

بدان در کلمات انسانهای کامل از اصحاب وحی 

دست   آن  به  هرگاه  بلکه  است،  کم  تنزیل،  و 

یافتند، تصریح بدان را کاملاً کنار گذاشته و به  می 

)خمینی،   میگفتند  سخن  اشاره  و  : 1381رمز 

 .( 2 ـ3

 . موطن قضا و قدر الهی و منشأ بداء 
ابراهیمی  ابن فصّ  در  ، الحکمفصوص عربی، 

آیۀ   تفسیر  به  توجه  أَجْمَعِینَ » با  لَهَداكُمْ  شاءَ   « فَلَوْ 

1انعام/  ) اقتضای دربارة    (،9 که  ذاتی  مشیت 

باب مسئلۀ قضا و  در   اساساًاعیان ثابته است، و  

 قدر الهی، مینویسد: 

خداوند »اگر  آیۀ  فایدة  پس  بگویی    اگر 

هدایت می را  شما  همۀ  کرد« می  خواست، 
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»اگر«  می  چیست؟، حرف  چنانچه  گوییم: 

برای   ]هدایت[  امتناعِ  آیه، حرف  این  در 

پس   باشد،  خداوند[  ]خواست  امتناعِ 

خداوند نخواست جز آنچه را که امر بر 

آن است، اما اینکه عین ممکن قابل شیء  

عقل  دلیل  حکم  در  است،  آن  نقیض  و 

معقول  حکم  دو  از  کدام  هر  و  است، 

ممکن  که  است  حکم  همان  شود،  واقع 

است   بوده  آن  بر  ثبوتش  حال  در 

 (. 82: 1380عربی، ابن)

و  پرسش  معنای  درباب  کاشانی،  عبدالرزاق 

عربی در عبارات فوق میگوید: معنای  پاسخ ابن 

ابن  ـپرسش  ذاتی  مشیّت  که  اینست  که عربی، 

است  ثابته  اعیان  گمراهیِ  اقتضای  اقتضای  ـ 

یافتگان است. معنای  گمراهان و هدایتِ هدایت 

ابن  در  پاسخ  »اگر«  حرف  که  اینست  نیز  عربی 

با  همراهی  برای  که  است  حرفی  مذکور،  آیۀ 

 ـ تالی  جملۀ  هدایت امتناع  وجود  وضع یعنی  ـ 

مشیّت  عدم  مستلزم  دلیل،  بهمین  و  است  شده 

هر حق زیرا  است،  همگان  هدایت  برای  تعالی 

ثابته  اعیان  عین  همۀ  و  نمیپذیرد،  را  هدایت  یی 

مشیت   چراکه  نمیپذیرند،  را  هدایت  نیز  ثابته 

حق اقدس  استعدادات  ذات  تنوع  موجب  تعالی 

بدین  است؛  شده  ثابته  خداوند  اعیان  سان، 

اراده   را  دیگر  برخی  گمراهی  و  برخی  هدایت 

 (. 19: 1383کاشانی، کرده است )

بر  )ره(خمینیامام  شیعی   نیز  نگاه  اساس 

و   عصمت  بیت  اهل  از  احادیثی  ذکر  با  خود، 

قدر  السلام( )علیهم طهارت و  قضا  درباب  الهی  ، 

 مینویسد: و منشأ بداء، 

که  آمده  روایت  در  که  مادر  شکم  شاید 

و  است،  سعید  مادرش  شکم  در  »سعید 

است«،  شقی  مادرش،  شکم  در  شقی 

نفس  مرتبۀ   ـهمان  است  که الامر 

علمیه حضرت  از  زیرا  عبارتست  ـ، 

شقاوت  هاسعادت  از    ها و  تقدیرات  همۀ  و 

این عالم   آن عالم شامخ ربوبی است که 

است، سایۀ گسترده شدة  آن  در  آنچه  و 

تقدیرات در ۀ  آن است. و از آنجا که هم

آن عالم است، در برخی روایات آمده که  

بداء از علمی است که انبیا و رسولان آن 

نگه نمی  را و  مخزون  علم  آن  و  دانند، 

در   چنانکه  اوست،  نزد  شده   کافیداشته 

صادق)ع(  امام  از  اسنادش،  با  شریف 

دو   »خداوند  فرمودند:  که  شده  روایت 

علم دارد: علمی نهفته و نگه داشته شده  

و  نیست،  آگاه  آن  از  او  جز  کسی  که 

به  که  علمی  و  است،  علم  این  از  بداء 

فرشتگان و رسولان و انبیایش آموخت، 

را  آن  ما  ) می   و  / 1:  1392کلینی،  دانیم« 

مراد  (.  30 و  خدا.  ولی  گفت  راست 

اینست   از آن علم است،  اینکه بداء  از 

نشئت   شامخ  عالم  آن  از  بداء  که 

در   بداء  ظهور  با  منافاتی  و  گرفته، 

همۀ   ندارد، زیرا  نازله  نفوس  از  برخی 

علمیه  حضرت  از    )خمینی، اند  موجودات 

1  . (119ـ120: 10
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حضرت اعیان  ، الهدایة مصباح بنابرین، امام در 

ربوبی   قدر  و  الهی  قضای  حضرت  را  ثابته 

مقامی  هر صاحب  این حضرت،  در  که  دانسته 

و   استعدادیابد، و هر  به مقام خود اختصاص می

با   اقدس  بواسطۀ وجه خاصیّ که فیض  قبولی، 

حضرت اعیان ثابته دارد، مقدرّ میشود و بهمین 

دلیل، ظهور اعیان ثابته در حضرت علمیه، همان  

و   است،  خارجی  نشئۀ  در  عینی  ظهور  تقدیر 

حصول  برحسب  نیز  خارجی  عین  در  ظهور 

 . (31: 1381)همو، اوقات و شرایط آن است 

معنا، از منظر امام، اعیان ثابته موطن قضا  بدین 

ثابته   اعیان  حضرت  درواقع،  است.  الهی  قدر  و 

تقدیرات   و  الهی  احکام  همۀ  که  است  موطنی 

 ـ اشیاء  مورد  در  آنها ربوبی  ثابت  عین  ـ  برحسب 

اساس   بر  چیزی  هر  بنابرین،  میخورد.  رقم 

ثابت خود، انداز  ها  ه اقتضائات و استعدادات عین 

صقع   در  ثابته  اعیان  میگیرد.  خاص  احکامی  و 

ربوبی، مجعول به جعل الهی نیستند، بلکه هریک  

آن موطن   الهی در  اسماء  لوازم  از  ثابته،  اعیان  از 

دارند.   خود  ذات  برحسب  اقتضائاتی  و  هستند، 

حق  علم  بمعنای  ازاینرو،  اعیان،  این  به  تعالی 

علم   بلکه  نیست،  بدانها  چیزی  شدن  افزوده 

خداوند به اقتضائات و استعدادات ذاتی خود آنها  

 . ( 28/  1:  139پناه،  تعلق میگیرد )یزدان 

اما بداء، مصدر فعل »بدأ« است و هنگامیکه 

پس از این فعل ماضی، »لی« آورده شود، یعنی 

تمایز   نشانۀ  بداء،  آموزة  شد.  آشکار  من  بر 

پیروان   نظر  در  هم  امامی،  دوازده  تشیع  مذهب 

خرده نظر  در  هم  و  مذهب  آنان  این  بر  گیران 

)مکدرموت،   است  13بوده  شیخ  (.  3:  3

در   المقالاتمفید  جانب    متمایل،  اوائل  به 

(، گیران بر این اصطلاح است )همان:  خرده

بهمین دلیل، دربارة معنای بداء همان چیزی را  

میگوید که همۀ مسلمین دربارة نسخ و امثال آن  

)مفید،   مورد  29ـ30:  1382میگویند  در  او   .)

که   میکند  اذعان  بصراحت  نیز  بداء  لفظ  اطلاق 

اهل  روایات  و  احادیث  در  اصطلاح  این  اگر 

نمی بیت)علیهم  را  السلام(  آن  اطلاق  آمد، 

 (. 30مناسب نمیدانست )همان: 

، به پاسخ کلامی کشف اسرارامام خمینی، در  

تحلیل   و  کرده  بسنده  بداء  پیرامون  شبهات  به 

ابن  فلسفی آثار  به  را  و آن  میرداماد  سینا، 

تصریح  او  است.  داده  ارجاع  صدرالمتألهین 

برای  خداوند  که  معنا  این  به  بداء  که  میکند 

تصمیم   آن  از  سپس  و  بگیرد  تصمیمی  کاری 

دربارة  که  کسی  و  نارواست  و  محال  برگردد، 

است  کافر  باشد،  داشته  پنداری  چنین  خداوند 

بی چنین  ( 8تا:  )خمینی،  از  را  شیعیان  امام،   .

مانند   پنداری منزه دانسته و معتقد است احدی 

او  نکرده و  تنزیه  تقدیس و  را  شیعیان خداوند 

 را از امور ناروا مبراّ ننموده است.

 ـ ـ بمعنای ظاهر شدن بتعبیر امام بداء در لغت 

بواسطۀ مصلحتی   را  امری  گاهی خداوند  است. 

آشکار  است،  عاجز  آن  فهمیدن  از  بشر  علم  که 

بگونه  خدا میکند،  میکند  گمان  انسان  که  یی 

میخواهد فلان کار را انجام دهد اما نه آن کار را  
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انجام  را  کار  آن  میخواست  ابتدا  از  نه  و  میکند 

(. امام صادق)ع( به فرمان خدا،  8دهد )همان:  

اسماعیل را بدلیل مصالح پنهانی که ما نمیدانیم،  

را  کاظم)ع(  امام  میکند. سپس  معرفی  امامت  به 

معرفی میکند. جاهل گمان میکند خدا از تصمیم 

خود برگشته است، اما خداوند از ابتدا صلاح را 

در معرفی چند روزه میدید. سپس امری را که از  

ناپذیر الهی ابتدا در فرمان حتمی و تصمیم خلل 

امام  منظر  از  این روایت  البته  میکند.  اظهار  بود، 

مردود است، زیرا از زمان نبی اکرم)ص( تا زمان 

 ـ ـ السلام( نزد اصحاب ائمه)علیهم امام صادق)ع( 

معروف  و  مشهور  رسم،  و  اسم  با  امام  دوازده 

نظر بوده  از  بداء  معنای  اولین  این  بهر حال،  اند. 

 (.8امام است )همان:  

ـ بداء  دیگر  اماممعنای  پیوسته  نزد  بهم  ـ 

بودن برخی از امور که با نبود یکی از این آنها،  

دیگری هم حکمی ثابت دارد و با وجود آن، آن  

ازل  از  خداوند  دیگر.  حکمی  هم  دیگری 

ندهد،   رخ  کربلا  واقعۀ  اگر  که  داشت  تصمیم 

ازل   از  اما  کند،  امر  به  قائم  را  زمان  آن  امام 

در   پس  میدهد.  رخ  واقعه  این  که  میدانست 

تصمیم او هیچ خللی ایجاد نشده و نقصانی نیز  

 (. 8ـ87به علم او وارد نشده است )همان: 

اعیان   حضرت  همان  را  بداء  منشأ  امام، 

یی میداند که جز خداوند کسی از آن آگاه ثابته 

نیست. بهمین دلیل، معتقد است آگاهی از عین 

ـ مانند انسان کامل ثابته که برای برخی از اولیا ـ

رخ میدهد، از علم ربوبی بشمار میرود، نه علم  

انبیا و رسولان. بتصریح امام، اگر بداء برحسب 

در   آن  منشأ  باشد،  ملکوت  در  عینی  نشئۀ 

حضرت علمیه است. بهمین دلیل، اینکه برخی 

ملکوت  عالم  یا  ثانی  خلق  در  را  بداء  منشأ 

از  عقول،  عالم  یا  اول  خلق  در  نه  میدانند، 

میتوان  امام، هرچند  بتعبیر  تنگنایی مجال است. 

اما   داد،  نسبت  ملکوت  عالم  به  را  بداء  ظهور 

است  ثابته  اعیان  یا  علمی  حضرت  آن،  منشأ 

 . (31ـ32: 1381)همو، 

 گیری جمعبندی و نتیجه 
دیدگاه  1 از  اسم  اگر  خمینی،  امام  نظر  از   .

جلوهکثرت شود،  ملاحظه  و  انگارانۀ  است،  گاه 

یعنی   میشود؛  واقع  آن  در  تفاضل  ازاینرو 

و   تفصیل  و  ظهور  و  بروز  محلّ  که  واحدیت 

جلوه میتواند  است،  اسماء  و  کثرت  باشد،  گاه 

جلوه  این  در  اسماء  ناگزیر  میان  تفاضلی  گاه 

آید. اما اگر اسم از محیطی و محاطی بوجود می

وحدت  صورت دیدگاه  شود،  ملاحظه  انگارانۀ 

واقع   آن  در  نیز  تفاضلی  دلیل،  بهمین  و  است، 

و  ذاتی  اسماء  مقام  که  احدیت  یعنی  نمیشود؛ 

محلّ اندماج و استهلاک و وحدت اسماء است،  

جهت،   این  از  ازاینرو  و  باشد،  میتواند صورت 

 تفاضلی میان اسماء وجود ندارد.

ابن2 مراد  امام،  منظر  از  از  .  »اِفراد«،  عربی 

وحدت حقّۀ حقیقیۀ صرف است که همان ذات  

الغیوبی است، نه وحدت و توحید تفریدی غیب 

که همان ارجاع کثرات به وحدت است. بهمین 

برخلاف   تفرید،  و  توحید  منظر،  این  از  دلیل، 

ارجاع  و  مظاهر  با  ظاهر  ارتباط  بمعنای  افِراد، 
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که   نه وحدت صرفی  است،  به وحدت  کثرات 

بینیاز از عالمیان است. پس بحث درباب تفاوت  

غیب  ذات  مقام  در  است  با  حق  )اِفراد(  الغیوب 

 حق در مقام ظاهری که مظاهری دارد )تفرید(.

)ع( فرمود: . امام معتقد است اینکه معصوم3

چیزی را ندیدم، مگر آنکه قبل از آن و بعد از »

معناست  آن و با آن یا در آن، الله را دیدم«، بدین

یا  مربوب  ربّ  اسمی  هر  اینکه  به  توجه  با  که 

عینی ثابت است، و در هر اسمی نیز همۀ اسماء 

اند، و اسم همان ذات بهمراه  و اعیان ثابته نهفته 

وجود   بدلیل  اسمی،  هر  در  پس  است،  صفت 

ذات، اسم الله نیز حضور دارد. ازاینرو اسم الله،  

قبل از هر چیز و بعد از هر چیز و با هر چیز یا 

 در هر چیز، حضور دارد.

عقول، حق  امام، صاحبان  نظر  از  را .  تعالی 

در   تنزیه  با  کند،   گاهجلوه وقتی  تجلیّ  عقلی 

حق  حسّ،  و  خیال  صاحبان  را میپذیرند،  تعالی 

در   تشبیه  با  کند،   گاه جلوه وقتی  تجلی  خیالی 

حق  قلوب،  صاحبان  و  هر میپذیرند،  با  را  تعالی 

دو تجلی تنزیه و تشبیه میپذیرند. بنابرین، منزه، 

مقید و محدود است، و مشبه نیز مقید و محدود  

حقیقی  توحید  خلاف  بر  اینها  دو  هر  است؛ 

است. احدیت جمع تشبیه و تنزیه، بیرون آوردن 

السلام( از دو حدّ است. از طریق اهل بیت)علیهم 

تعالی از دو حدّ تشبیه و نیز به بیرون آوردن حق 

 تعطیل، امر شده است.

خمینی امام  را  )ره( .  ثابته  اعیان  حضرت   ،

حضرت قضای الهی و قدر ربوبی دانسته که در  

خود   مقام  به  مقامی  صاحب  هر  حضرت،  این 

می  قبولی، اختصاص  و  استعداد  هر  و  یابد، 

بواسطۀ وجه خاصی که فیض اقدس با حضرت  

دلیل،   بهمین  میشود.  مقدر  دارد،  ثابته  اعیان 

ظهور اعیان ثابته در حضرت علمیه همان تقدیر  

ظهور عینی در نشئۀ خارجی است، و ظهور در  

و   اوقات  حصول  برحسب  نیز  خارجی  عین 

 شرایط آن است. 

. امام تصریح میکند که بداء به این معنا که  

خداوند برای کاری تصمیمی بگیرد و سپس از 

کسی   و  نارواست  و  محال  برگردد،  تصمیم  آن 

باشد،   داشته  پنداری  چنین  خداوند  دربارة  که 

کافر است. امام، شیعیان را از چنین پنداری منزه  

شیعیان   مانند  احدی  است  معتقد  و  دانسته 

از   را  او  و  نکرده  تنزیه  و  تقدیس  را  خداوند 

است.   ننموده  مبرا  ناروا  را  امور  بداء  منشأ  او 

حضرت اعیان ثابته میداند؛ بهمین دلیل، بر این 

برای   که  ثابته  عین  از  آگاهی  که  است  باور 

برخی از اولیا رخ میدهد، از علم ربوبی بشمار  

 میرود، نه علم انبیا و رسولان. 

 منابع 
 قرآن کریم. 

 البلاغه. نهج
 صحیفه سجادیه. 

1)  سیناابن الشفاء  ق(18 کتاب  من  تحقیق  الالهیات   ،

 .مرکز نشر اسلامیقم: زاده آملی، حسن حسن

تعلیق  الحکمفصوص   ( 1380)  عربیابن و  تصحیح   ،

 . الزهراءتهران: ابوالعلاء عفیفی، 
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)حسن حسن  آملی،  13زاده  دیدگاه (  2 از  وحدت 
 قم: فجر.،  عارف و حکیم

 قم: قیام.  ، انه الحق ( 1373) -----

الاسفار(  1393)  ----- فارسی  جالاربعة  شرح   ،5  ،

 .بوستان کتابقم: 

الهدایة الی الخلافة و  مصباح(  1381الله )، روح خمینی
سیدجلال الولایة مقدمه  آشتیانی،  ،  تهران:  الدین 

 .  (رهتنظیم و نشر آثار امام خمینی)  ۀمؤسس

الصلوة؛(  138)  ----- و  معراج  سرّ  السّالکین 
تهران:  صلوةالعارفین آثار   ۀ مؤسس،  نشر  و  تنظیم 

 .(رهامام خمینی)

دعا(  138)  -----   ۀ مؤسستهران:  ،  سحر  یشرح 

 . (رهتنظیم و نشر آثار امام خمینی)

-----  (1 فصوص ق(  10 علی شرح  الحکم  تعلیقات 
 . پاسدار اسلام  ۀمؤسسقم: ، الانسو مصباح

 جا.تهران: بی ، کشف اسرارتا(  )بی  -----

ــرف ــری، شــ شرررررح ( 1397الدین داوود )قیصــ
، زاده آملـیتصحیح حسن حسن،  الحکمفصوص 

 قم: بوستان کتاب.

عبدالرزاق ،  الحکمفصوص شرح  (  1383)  کاشانی، 

تصحیح و  هادیم  مقدمه  تهران:  ،  زادهجید 

 جمن آثار و مفاخر فرهنگی. ان

 ( یعقوب  بن  محمد  کافی(  1392کلینی،  ،  اصول 

 ترجمۀ سیدعلی مرتضوی، قم: سرور.

ابوعبدالله   )  محمدمفید،  نعمان  اوائل  (  1382بن 
المختارات و  المذاهب  فی  بهالمقالات  اهتمام  ، 

تهران: محقق،  اسلامی    مهدی  مطالعات  مؤسسۀ 

 گیل.دانشگاه مک

( مارتین  13مکدرموت،  شیخ  اندیشه(  3 کلامی  های 
آرام،  مفید احمد  ترجمۀ  مؤسسۀ    تهران:، 

 گیل.مطالعات اسلامی دانشگاه مک

، تصحیح  3ج،  شرح الاصول الکافی(  138ملاصدرا )

تهران:   مطلق،  یزدی  فاضل  محمود  تحقیق  و 

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

)پناهیزدان یدالله  اسرار  (  139،  در  معرفت  فروغ 
ولایت و  سعید  خلافت  نگارش  و  تحقیق   ،

 هران: عروج.هلالیان، ت 

 

 


